
موضوع خطبه: اهمیت توحید و پرهیز از شرک
حمد و ستايش شايسته الله تعالى  است.او را می ستاييم و به او استعانت می جوییم و از او آمرزش می طلبیم. از شر نفسها و گناهان مان به او پناه می بریم و از او استعانت مي جوئيم . کسی را که او هدایت ساخت دیگری نمی تواند گمراهش کند و کسی را که او گمراه سازد دیگری هدایت نخواهد کرد.  
و گواهی مى دهم كه معبود به حقی غير از او نيست وپاک ومنزه از مثل و مانند و نظير مى باشد ، وشهادت می دهم كه محمد رسول برحق وبنده ی اوست. درود و سلام الله برخاندان پاکش وبر ياران بابرکتش تازمانی كه چشمها می بینند و گوشها می شنوند. 
برادران مسلمان : امام دار قطنی در سنن خويش  روايت مي كند : زمانی كه رسول الله صلى الله عليه وسلم از جانب الله تعالى مبعوث شدند قريش بر عليه ايشان شروع به توطئه كردند ، يكی از اين توطئه ها وعده هايی بود كه به رسو ل الله صلى الله عليه و سلم می دادند تا ايشان دعوت به توحيد را ترك كرده و دست از مبارزه ی باعبادت بت ها بردارند.
 از جمله افرادى كه برای منصرف کردن ایشان فرستادند حصين بن المنذر الخزاعى پدر صحابى جليل القدر عمران بن الحصين بود ،
وى پیش انحضرت صلی الله علیه وسلم آمد و اینچنین سخن گفت : قریش میگوید كه تو یکدستى و اتحاد ما را برهم زده و متزلزل کرده ای و به خدایان ما ناسزا می گویی و این چنین و آن چنان میکنی در حالیکه تا به حال کسی چنین پیام و رسالتی براي قومش نیاورده است. 
بعد از آنکه صحبتش تمام شد پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند : اي پدر عمران کلامت به پایان رسید؟ گفت: بله. پیامبرمان فرمودند به چیزی که می پرسم جواب بده . 
سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند : چند خدا را مي پرستی؟ گفت : هفت عدد، شش تا در زمین و یکی در آسمان .
پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: اگر بچه ات مریض شد کدام یکی را صدا می زنی و کمک می طلبی ؟ گفت : خدايى که در آسمان است . باز رسول الله صلى الله علیه و سلم فرمودند: اگر باران نیاید و خشکسالی شود کدام معبود را می خوانی و کمک می طلبی ؟ گفت الهی که در آسمان است . رسول الله پرسيدند: آیا همه دعای تو را می شنوند و اجابت می کنند یا تنها یکی ؟ گفت : فقط یکی .
رسول الله صلى الله علیه و سلم فرمودند : معنای کلام شما این است که فقط یک اله دعای تو را می شنود و حاجتت را برآورده می کند و بر تو نعمت ارزانی می دارد ولی تو در شکر کردن بقیه را نيز شریک می کنی در حالیکه معنای عبادت این است که شما باید از ولى نعمت شکرگزاری بکنی، و نيز فرمودند: چرا آنها را با الله تعالی شریک می کنی آیا از این می ترسی که بر تو چیره شوند و به تو ضرری برسانند؟
از لات و عزى و هبل مي ترسى كه اگر قسمتی از عبادت خود را مختص آنها قرار ندهی ضرر و زیانی به معبود بزرگ میرسانند؟ یا این که او را بر بر علیه تو غضبناك ميكنند؟ هرگز این چنین نیست چرا که الله تعالى از همه ى آنها قدرتمندتر است.
پیامبرمان فرمودند: ای حصین اسلام بیاور تا به  تو کلماتی بياموزم که الله تعالی به وسیله ى آنها به تو نفع خواهد رساند. او مسلمان شد و سپس رسول الله علیه الصلوه و السلام فرمودند: بگو بار الها گناهان مرا بیخش و مرا از شر بخل نفسم در امان بدار( ياآنگونه که در حدیث آمده است) 
ای مسلمانان همانا توحيد اساس دعوت پیامبران الهیست و هیچ پیامبری از جانب الله تعالی مبعوث نشد مگر اینکه بر او وحی شد که به جهانیان بگوید كه : الله تعالی را بپرستید که غیر از او اله و معبود به حقی برای شما نیست.
پس جایز نیست که بنده در روز قیامت رب خویش را در حالى ملاقات کند كه معبودان دیگری را مثل اولیاء و پیامبران و فرشتگان شريك او قرار داده باشد، چه برسد به اینکه بت ها را بپرستد و يا برای بتها سجده کند یا اینکه قبری را بپرستد و یا از درخت وسنگ و ..... تبرک بجوید.
و به يقين همه ى انبياء الهى اقوام خويش را از اينكه معبود ديگرى را با الله تعالى بپرستند بر حذر مى داشتند . مگر نشنيده اى قول آن بزرگوران را كه به اقوام خود ميگفتند : آيا به همراه الله تعالى معبودانى را  مى پرستيد كه نه نفعى به شما ميرسانند و نه ضرر و زيانى؟ " الصافات"
رسول الله صلى الله عليه و سلم خبر دادند كه الله تعالى تمام بندگان خويش را موحد خلق كرده است و نیز فرمودند: الله تعالى فرمودند : همانا من بندگان خويش را موحد آفريدم سپس شيطانها به سراغشان آمدند و آنها را از دينشان دور ساختند .
يعنى اينكه الله تعالى سيدنا آدم را موحد خلق نمود اما بعد از ايشان شيطانها بر فرزندان ايشان مسلط شدند تا جايى كه بعضى از فرزندان آدم به عبادتهاى گوناگون روى آوردند. پیامبرمان خبردادند و فرمودند كه: نوح عليه السلام اولین نبی برروی زمین بوده است و بین ايشان وسیدنا آدم عليهماالسلام ده قرن فاصله زمانی بود و در طول این ده قرن همه ى مردم موحد بودند.
عجيب است ... هنگامی كه همه موحد بوده اند و نه كسى به غيرالله تعالى قسم مى خورد ونه كسى براى غيرالله تعالى ذبح مى كرد و نه كسى غيرالله تعالى را ندا مى كرد و نه كسى وقت حاجت و سختى دست به طرف غير الله دراز مى كرد تا اينكه   هزار سال سپری شد، پس چگونه شرك آغاز شد و پيدايش شرك چگونه بود؟
ابن عباس روايت ميكند كه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمودند : اولين كسانى كه به الله تعالى شرك ورزيدند قوم نوح بودند…
و حكايت شروع و ابتداى شرك را ذكر نمودند كه چگونه در قوم نوح ريشه دواند و چگونه به عبادت بت ها روى آوردند و اين بيمارى بعد از آنان به صورت زنجير وار به اقوام ديگر سرايت كرد.
اگر امروزه از بوداييان بپرسى آيا شما وجود الله تعالى را انكار ميكنيد؟ ميگويند: نه ، بلكه ما بودا را مي پرستيم تا ما را به  پدر خودش ،الله تعالى نزديك بگرداند و معتقدند كه او فرزند الله تعالى است، اگر از نصارا(مسيحيان) ويا يهوديان بپرسى آيا شما معتقد به عدم وجود الله تعالى هستيد؟   مى گويند: هرگز، اماغير از او معبودان ديگرى را ميپرستيم و اين همان شركى است كه الله تعالى پيامبران خويش را براى مبارزه ی باآن فرستاد. 
قوم نوح عليه الصلوة و السلام ، افراد نيكوكارى به مانند ود وسواع ويغوث و يعوق و نسر دربين خود داشتند ، پنچ تن از بندگان نيك الهى كه دائما در  حال عبادت بودند ، هيچ کس آنان را جز در حال نماز خواندن و يا صدقه دادن و ياذکر و روزه نمی دید، زمانه سپرى شد و امر الهى همانگونه كه بر ديگر بندگانش فرا می رسد به سراغ اين عده نیز رسيد و دار فانی را وداع گفتند. 
زمانى كه اين بزرگواران از دنيا رفتند ، شيطان ها به اقوام اين بزرگواران روى آوردند و اين گونه گفتند: آن كسانى كه شمارا دعوت به نماز خواندن و صدقه دادن مي كردند اكنون از دنيا رفتند، شما اكنون مى خواهيد چه كارى انجام دهيد؟
شیطان در قلبهايشان وسوسه انداخت و سپس گفت: شما بت هايى به شكل آن بزرگواران بسازيد وهرگاه اين بت ها را ببينيد به ياد عبادت افتاده و عبادت مى كيند . شيطان از همان ابتدا انسان را به معصيت دعوت نمى كند بلكه اول معصيت را براي او به خوبى تزيين كرده وزيبا جلوه ميدهد. 
الله تعالى آن زمانى كه شيطان را از رحمت خويش راند فرمود: تا روز قيامت تو از رانده شدگان خواهى بود ( الحجر) 
شيطان هم در جواب گفت: به سراغ بندگانت خواهم رفت از جلویشان و از پشت سرشان و راست و چپ شان و اکثر آنها را شکر گزار نخواهی یافت ( الاعراف) و برای آنها کارها را مزین میکند تا اینکه آنها را گرفتار آنچه میخواهد بسازد.
شيطان قوم نوح را وسوسه كرد و قوم نوح به ساختن بت هايى به شكل يغوث، يعوق و نسر روى آوردند . در ابتداء آنها را عبادت نمي كردند بلكه الله تعالى را عبادت مي نمودند ولي هميشه بر اين بت ها عبور مي كردند تا به ياد عبادت بيفتند، 
و بدين وسيله بيشتر عبادت كنند و سال ها برهمين منوال سپرى شد و اين امر پيش آنها تبديل به يك تعظيم گرديد .
تا آنجا كه اگر پرنده اى بر سر يكى از اين مجسمه ها مي نشست وآن را ناپاک می ساخت آنرا پاك و تميز ميكردند و ميگفتند مگر ميشود كه كسى به مجسمه ى فلانى توهين كند.
سپس نسل ها يكى بعد از ديگرى می آمدند و به رسيدگی ونظافت معطركردن این بتها مشغول بودند نسلهاى بعدى به آنها تبرك می جستند و سجده می کردند و نذر و طواف مى نمودند، واینگونه بود که  شرك به نسل هاى بعدى رسيد .
وهنگامی كه پیامبرمان صلى الله عليه و سلم مبعوث شدند و به نزد قريشيان آمدند و آنها را به توحيد دعوت دادند و از شرك نهى فرمودند ،ابولهب و ابو جهل و اميه بن خلف اين چنين گفتند : ما اينها ( لات وهبل ومناة )را نمى پرستيم مگر به اين قصد كه ما را به الله تعالى نزديك بكنند (سوره الزمر) ماهبل و يا عزى را از الله تعال بزرگتر نمى دانیم بلكه اينها واسطه اى بين ما و الله تعالى هستند. 
 رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمودند " هركس در حالی بميرد که به الله تعالى شرك  می ورزد باشد داخل جهنم مي گردد" رواه البخارى
و نيز فرمودند: آيا شما را به بزرگترين گناهان خبر ندهم؟" و سه مرتبه سوال نمودند ، صحابه گفتند: بله يا رسول الله. فرمودند: شريك قرار دادن براي الله تعالى. 
و متاسفانه اگر امروزه بخواهى به بعضى از كشور هاى اسلامى نظر بیندازی ، كسانى را خواهى ديد كه به پيش قبرهایی مى روند كه بر آنها ضريح بنا كرده اند، ومريض براى شفا يافتن ، خود را به اين ضريح مي مالد و گمان مى كند كه اين ماليدن سبب شفاى او خواهد بود و گاهاً مى شنوى كه بعضى از روافض كه اصحاب قبور هستند و به تعظيم و تكريم قبرها مشغولند، در مورد فضائل قبرها صحبت ميكنند.
ميگويند زمانى كه از قبر امام و سردارمان رسول الله صلى الله عليه و سلم و نوه ی ايشان سردار جوانان بهشت حسين رضى الله عنه و عن ابيه صحبت می شود
و به الله تعالى قسم كه پیامبرمان راضى نمى شود كه كسى بخواهد با انجام دادن عبادتى كه مخصوص الله است براى ایشان قصد نزدیکی به او را داشته باشد.  وبلكه بايد با زیارت قبر ایشان به یاد مرگ افتاد و برای صاحبش درود فرستاد، وجایز نیست که ازصاحب قبر حاجت خواست ویا به دور آن طواف کرد. حتی اگر قبر پیامبرمان نیز باشد باز هم متوجه شدن به آن جایز نیست چه برسد به دیگر قبرها هرچند صاحب قبر دارای مقام ومنزلت هم باشد.   
و شنيده ام که بعضى از روافض كه به سر قبر امام حسين مى روند، دست بر قبرش مى گذارند تا عرق كند سپس آن را با زبان مى ليسند وبر اين باورند كه اين امر براى بيماريهایی مثل مرض قند شفاست واين كار برای شفای مریضی قند نزد آنها ضرب المثل شده است.
ما هيچ صاحب قبرى را بد نمى گوييم ، و اگر امام حسين و يا سيدنا على و يا سيدنا حمزه و يا هر شخص صالحى از انبياء وصحابة و غير ايشان ، از قبرش برخيزد و ببيند كه قبرش عبادت ميشود ، هر نوعى از عبادت كه باشد، تبرك جستن و يا قربانى كردن ويا سجده كردن ؛ قطعا اين امر را رد مي كند.
همانگونه كه الله تعالى در كلام خويش فرمود: آنهايی  را که  جز الله  به  خدايی  می  خوانيد ، بندگانی  چون  شمايند  اگر  راست می  گوييد ، آنها را بخوانيد تا شما را اجابت  کنند.
آيا آنها را پاهايی  هست  که  با آن  راه  بروند يا آنها را دستهايی  هست   که با آن  حمله  کنند يا چشمهايی  هست  که  با آن  ببينند يا گوشهايی  هست  که   باآن  بشنوند ? ( سوره اعراف).
سپس الله تعالى بيان مى دارد كه اين معبودان نه می توانند نفعى برسانند و نه ضررو زيانى ( و زمانى كه مردم حشر مى شوند معبودان آنها دشمنان آنان خواهند شد و اين عبادت آنها را تكذيب مى كنند .  قسم به الله كه روز قيامت عيسى عليه السلام از كسانى كه او را مى پرستيدند اعلان برائت وبيزارى خواهد كرد و همچنيين حسين رضى الله عنه از كسانى كه براى او سجده مى كردند وبه گمان خود به او تقرب مى جستند اعلان بيزارى خواهد كرد.
و همچنين رسول الله صلى الله عليه و سلم از كسانيكه براى او سجده مى كردند و به او قسم مى خوردند ويا به نوعى غيرالله را عبادت مي كردند، اعلان بیزاری می کند.
توحيد ستون اساسى و بزرگترين مساله ايست كه در روز قيامت از يك انسان سؤال خواهد شد و اگر بنده ای درروز قيامت الله تعالى را با هر گناهى غير از شرك ملاقات كند عاقبتش بهشت خواهد بود، همانگونه الله تعالى در كلام خويش فرمود : به تاكيد كه الله تعالى كسى را كه به او شرك مى ورزد (در قیامت ) نخواهد بخشيد و غير از آن را براى هر كس كه بخواهد مى بخشد و كسى كه به الله تعالى شرك بورزد به تحقيق در گمراهى و ضلالت آشكارى به سرمى برد.
و رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمودند كه الله تعالى مى فرمايد : اى فرزند آدم تا زمانى كه تو مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى بر هر گناه و معصيتى كه باشى تو را مى بخشم  و ابايى ندارم" اى فرزند آدم اگر گناهان تو بين آسمان و زمين را پر كرده باشد و از من طلب مغفرت كنى تو را خواهم بخشيد و هيچ ابايى ندارم و اگر تو به اندازه وسعت زمين گناه داشته باشى و سپس مرا ملاقات كنى در حالى كه به من شرك نورزيده باشى تو را خواهم بخشيد.  
و اين زمانى است كه بنده روز قيامت نامه ى اعمال خود را باز مى كند و در آن انواع طاعات وعبادات و انواع گناهان ومعصيتها را مى بيند اما از سجده براى غير الله و ذبح كردن براى غير او و قسم خوردن بغير او و حاجت خواستن  از غير او در سختي ها خبرى نيست.
اى مردم بدانيد كه هيچ چيزى به مانند شرك به امت اسلام ضربه نزده است . هنگامیکه در سال 656 هجرى قوم تاتار به بغداد حمله كرد،خلافت اسلامى از سوى ابن العلقمى رافضى كه از نزديان خليفه نيز بود مورد سوء قصد قرار گرفت فرو پاشیده شد. 
و زمانيكه تاتار وارد بغداد شدند بعضى از ساكنين، آن قبرها را مى پرستيدند و اعتقاد داشتند كه اهل قبور قادر هستند كه نفع و ضرر برسانند و در هنگام مصيبت فریادرسى مى كنند. برخى از آنها درمقابل قبرها فرياد مى زدند و تاتار در مقابل آنها با شمشير و اسلحه دست به كشتار عظيمى زدند
وچنان در بغداد قتل و کشتار به راه انداختند که 
ابن قيم رحمه الله نقل مى كند: 
قوم تاتار به اندازه ای خون ریخت که کشتن هزار نفر ضرب المثل شد و بر زبان ها جاری بود
مانند هشت صد هزار تایی که یکی یکی بی حساب کشته می شدند
تا جایی که دشمنان اسلام از یهود
و نصاری و مجوس برای اسلام گریه کردند
 خون خواران تاتار يك ميليون و هشتصد هزار نفر از اهل بغداد را كشتند؛ اما در مقابل ، اهل بغداد فقط فرياد می زدند: ای كسانی كه از تاتار فرار می كنيد به قبر ابى عمر پناه ببريد!!
كسانى را كه غير از الله نداء مى دهيد و به فرياد می خوانيد بندگانی هستند به مانند خود شما.
پرستش و عبادت شخصی مثل خود انسان جایز نیست ، كسى كه از مادر زاييده شده و بدون خوردن  و نوشيدن هلاك مى شود و روزى از اين دنيا خواهد رفت ، كسي كه  خود محتاج بخشش و كرم الهيست همانگونه تو نيازمندی. 
محتاج كرم و بخشش الهیست تا از تقصيراتش در گذرد، چرا دريا را ترك كرده و براى صيد روى به جويبارها مى آورى؟ چرا خواسته هايت را از خود الله تعالى نمى طلبی و در سختيها و مشكلات به او پناه نمى بری؟ ، هشيار باش تا كه در دامان شرك گرفتار نيايی.
متاسفانه امروزه كسانی را خواهى يافت كه به اميد شفا يافتن از بيمارى به دست و گردن خود نخ می آویزند. مدتی قبل به عیادت مریضی رفتم که چهار یا پنج نخ به دست خویش بسته بود، پرسیدم چرا نخ به بازو بسته ای ؟ جواب داد: كه نخ اولى از قبر
فلانی و دومی از قبر فلانی و سومی از .... براى شفا و رهاى از بيماریها و مشكلات آورده شده اند.. 
گمان می کرد که نخ های آویزان شده بلا را از بین برده و سبب شفا یافتن از بیماری و اندوه می شوند.
در حالی كه الله تعالى مى فرمايد: "و اگر الله تو را به بلايى مبتلا كند كسى غير از او نمى تواند آن بلا را دفع كند".( سوره انعام)
و هيچ فرقی ندارد كه اين ضرر از چه نوعی باشد: مرگ ، بيمارى، فقر،اندوه ، زندان و يا هر چه که باشد كسى غير از او نمی تواند آن را از بین ببرد.
ودر آيه ای ديگر مى فرمايد : "و اگر الله خير و صلاحى را براى تو بخواهد كسى نيست كه مانع او گردد و او بر همه چيز قادر و تواناست".
كسي غير از الله تعالى نمی تواند مصيبت را از تو بزدايد، به آن مرد گفتم: اگر كسی بر صاحب قبر بگذرد و او را بيازارد آيا او قادر به دفاع از خود خواهد بود؟
 رسول الله صلى الله عليه و سلم مي فرمايد : هر كس تعويذى آويزان كند مرتكب شرك شده است. (بنا به روايت احمد) و همچنين فرمودند: هر كس چيزی بياويزد به همان چيز واگذار خواهد شد. 
اين سبب مى شود كه انسان به جای آنكه قلبش متوجه الله تعالى گردد و از او طلب شفاء و ياری كند، به نخ آويزان به گردن و يا حلقه انگشتر روى آورده, و قلبش به آن چیز تعلق پیدا کرده و گمان كند كه شفا در آن است.
 الله متعال او را به همان نخ و يا حلقه واگذار كرده و گويا چنین می فرمايد : اى بنده ى من به جاى اميد به من  به اين نخ ها و حلقه ها دل بسته ای پس ببين آيا مى توانند فايده و يا ضرری به تو برسانند؟
ابن مسعود رضى الله عنه مى فرمايد: هر كس از انسانی كه بر وجودش نخ و حلقه و يا چيز دیگری رابسته، جدا کند و در بياورد گويا برده ای را آزاد كرده است. ( فرقی نمی کند كه بر آن چیز آیات قرآن نوشته شده باشد و یاخرافات)
وقتی كه شخص با چنین مواردى برخورد می           كند لازم است كه او را نصيحت كرده و اهميت توحيد و يكتاپرستى را برايش اين گونه بيان كند كه: الله تعالى برای ما راه های شفاء يافتن از 
بيماريها و چگونگی محافظت فرزندانمان از آنها را بيان كرده است. پس مناسب نيست كه شما به اين راههاى باطل و نادرست روی بياوريد. و سپس با كمال محبت و شفقت او را قانع كند كه آن بند و يا تعويذ را از گردنش در بياورد ، در اين صورت گويا كه تو برده ای را آزاد نموده اى.
پس ای مومنان از الله متعال بترسيد و از توحيد حمايت كرده و از شرك برحذر باشيد. اگر انسان الله تعالى را با هرگناهى غير از شرك ملاقات كند شامل رحمت الهى خواهد شد ولى در غير اين صورت، الله تعالى مى فرمايد: " به يقين الله نمى بخشد كسى را كه به او شرك مى ورزد و غير از آن را برای هر كس كه بخواهد خواهد بخشيد".
 از الله تعالى مى خواهم كه همه ی ما را در راستای توحيد استوار نگه داشته و از شر شرك و انواع آن محافظت فرمايد.
شنیديد آنچه که گفته شد، از الله متعال براى خويش و شما از تمامى كوتاهى ها و گناهان طلب بخشش و آمرزش مي كنم . از او آمرزش بطلبيد كه او آمرزنده و مهربان است.
سپاس مي گوییم الله متعال را بر احسانش و شكر گذاريم او را كه به ما توفيق ارزاني داشت و برما منت نهاد، گواهی مى دهم كه هيچ معبود برحقى غير از او نيست و او هيچ شريكى ندارد.   
و گواهی ميدهم كه محمد بنده و فرستاده و دعوت دهنده به سوى بهشت برين و رضوان اوست. و تا روز قيامت درود و سلام الله متعال بر او و آل بيت و ياران و پیروانش باد.
برادران عزيز و گرامي الحمدلله انتشار شرك در امت اسلامى در عصر حاضر كمتر شده است. چند سال قبل به بعضى از كشورها سفرى مى كرديم و هیچ مسجدى را خالى از قبر نميافتيم ،
 الحمدلله معضل ساختن قبر داخل مساجد جديد التاسيس در بيست سال اخير به پیروی از اين گفته ی رسول الله صلى الله عليه وسلم كم رنگ شده است كه فرمودند : " لعنت الله تعالى بر يهود و نصارا كه قبور پیامبران شان را مساجد و محل عبادت قرار دادند، و آگاه باشید که قبر مرا مسجد  و محل عبادت قرار ندهيد "،.
بنای مسجد بر  بالای قبر جايز نيست، چرا كه مساجد  فقط محل عبادت الله تعالى است، و از شما مى خواهد هنگامی داخل مسجد می شوید قلبتان با یاد او آرام بگيرد و روحتان مشتاق ديدار ذات او باشد.
اين گونه نباشد كه قلب از جهتى متوجه الله تعالى و از جهتی دیگر متوجه قبر باشد ، بلكه فقط به اين علت عظمت مسجد در نظر جلوه نمايد كه خانه ی الله تعالى است، و نه به اين خاطر اين كه قبر فلانى آنجاست.
هرگاه كه داخل مسجد مى شوى شايد قلبت نود در صد متوجه الله و  فقط ده درصد متوجه صاحب قبر بگردد چرا كه گمان مى برد كه او بركت را به مسجد آورده است و به خاطر همين گمان باطل است كه ساختن قبر در مساجد حرام گرديد.
بنا كردن مسجد بر قبر و نماز خواندن درمسجدى كه در آن قبر وجود دارد حرام است.
 "به درستي كه مساجد محل عبادت الله تعالى مى باشد پس غير از او را نخوانيد"( سورة الجن)
الحمدلله امروزه اين امر در امت اسلامى كمتر ديده مى شود.
شركی که امروزه انسان های زیادی به آن مبتلا شده اند شرك اصغر است ،( مثل قسم خوردن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
اين گونه شرکی انسان را از اسلام خارج نمی کند مگر این که شخصی معتقد به مساوات الله تعالی و بنده ی او رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد.
 هما گونه که الله تعالى فرمودند " و چون بنده ى الله برای پرستش او بر پای ايستاد ، گرد او را گرفتند".( سوره جن).
 پاک و منزه است آن (ذاتى) که بندۀ خود را در شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد که در پیرامونش برکت نهاده ایم، تا برخی از نشانه های خود را بدور بنمایانیم، بی گمان اوست که شنوای بیناست.)سوره اسراء)
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنده گرامی الله تعالی است: «من فقط بشری مانند شما هستم، به من وحی می شود که معبود بر حق شما یکی است [و بس]، پس هر کس که خواهان دیدار پروردگار خویش است باید کار شایسته کند و در پرستش پرورگارش کسی را شریک نسازد». " سوره كهف"
ولي بعضى از انسان ها افراط كرده و به رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم  مى خورند، اين نوع شرك را شرك به الفاظ مى نامند.
 به مانند كسانى كه مى گويند : فلانى ، اميد من به توست و يا بر تو توكل مى كنم ، بگو توكل مى كنم بر الله تعالى و اميد من اول به اوست سپس به تو.
چرا كه توكل از عبادات قلبيست و براي غيرالله تعالى درست نمی باشد.
ای  فلانى من غير از تو كسى را ندارم، ، بگو غير ازالله وتو كسى را ندارم.
اگر تو نبودى فرزندم مى مرد ... ، بگو  اگر اول الله  تعالى و بعد شما نمى بوديد، چرا كه الله تعالى او را سبب نجات فرزندت قرار داد.
اين نوعى از شرك الفاظ است و شايسته نيست كه بر زبان آورده شود. به مانند قسم خوردن به ذمه كسى و يا به امانت و .....
رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمودند :  به درستى هر كس به غيرالله قسم بخورد مرتكب شرك شده است0 ( بنا به روايت احمد)
 و همچنين مى فرمايند: اگر کسی ندانسته به لات و عزى قسم بخورد بايد كلمه ى لا اله الا الله را بر زبان بياورد.
مراد اين نيست كه كافر گشته و بايد دوباره داخل اسلام شود (مگر در صورتى كه به لات و عزى اعتقاد داشته باشد)، بلكه اين امر براى تجديد ايمان اوست و بس. 
عزيزان اين هشدارها نياز به نشر دارد.

از خداوند می خواهیم ما را بر توحید ثابت قدم گردانده و بر آن بمیراند، بارالها برادران مسلمان ما را در هر جایی هستند یاری کن، خدایا برادران ما را در سوریه یاری کن، خدایا برادران مبارز و مجاهد ما را در سوریه یاری کن، بارالها ما از وضعیت آنها به درگاهت می نالیم
پرودگارا؛ از تو مى خواهيم كه ياور و چاره گرشان بوده و قدرت بی نظير خويش را در نابودی بشار و ایادیش را بر ما بنمایانى.
بار الها؛ قدرت بی نظير خویش را در ظالمین نمایان بفرما تا او و هم دستانش مایه ى عبرتی برای آیندگان باشند، بار الها ملكش را پاره پاره بگردان.
بار الها؛ مرگ را بهترين آرزويش بگردان  به گونه ای که نداند به کجا و به چه کسی پناه ببرد .
بار الها؛ برادران ما به تو پناه می آورند و ما نيز از تو (ای قادر توانا) پیروزی مندی و کامیابی را خواستاریم.
بارالها؛ زخمى ها ومصدومین آنها را شفا داده و اموات را ببخشای و شهدا را قبول درگاه خویش بگردان.
ای پروردگار جهانیان ؛ پیروزی بر ستم گران و دريافت اسلحه و مال را بر آنان آسان و خونهايشان را محافظت و را تصميم شان را يكپارچه بگردان و قلب ها يشان را بر ايمان  ثابت بدار.
بارالها؛ همان نصر و پیروزیی را برای شام خواهانیم که به بندگان صالح خویش وعده دادی، اى قادر توانا؛عجایب قدرت خویش را در بشار و هم دستانش بر ما آشکار و نمایان بگردان و کسانی را که به او سلاح و مال مى رسانند و يارى ميكنند رسوا بگردان.
بار الها؛ رسواييش را در دنيا و آخرت به عالميان نشان بده و برادران ما را با كمک و مدد خويش يارى بفرما ، يا رب العالمين.
يا حي  يا قيوم، يا رب ، ياورشان باش و چه یار و یاورى قویتر از تو و تو غالب و چیره بر همه کس و همه چیزی.
بار الها؛ از تو مى خواهيم كه با آنها باشى اى تواناى قادر و اى پرودگارجهانیان 
بار الها: از تو مى خواهيم كه برادرانمان را در هر قسمتی از كره خاكى كه هستند يارى بفرما و از فتنه هاى ظاهر و نهان محافظت بفرما يا حى و يا قيوم.
بار الها: بر محمد و اهل بیتش درود و سلام بفرست همانگونه که بر ابراهیم واهل بیتش درود و سلام فرستادی ، که همانا تو شایسته ی تعریف و ثنایی.
منزه است پروردگارت ، آن پروردگار پيروزمند از هر چه به وصف او می گويند.
؛ سلام بر پيامبران ، و بهترين ستايشها از آن  پروردگار جهانيان است.
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